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چکیده 


تفسیر المیزان اثر علامه طباطبائی یکی از تفاسیر جامع شیعه در دوران معاصر می‌باشد. با 
توجّه به معاصر بودن اين تفسیر, مسأله این است که آیا ایشان به علوم نوین از جمله علم جغرافیا 
در تفسی رآیات تنوجّه کرده‌اند یا خیر؟ ا زآنجا که خداوند در بسیاری ا زآیات قرآن از پدیده‌های 
طبیعی مثل زمین, آسمان, باد» باران, ابر و ... نام برده فهم پاره‌ای ا زاين آیات نیازمند دانستن علم 
جغرافیا می‌باشد. علامه طباطبائی در موارد متعدّدی ا زاين دانش ذیل برخ یآیات برای روشن شدن 
معنا ی آیات کمک گرفته است و در تفسی رآیات بی‌شماری از قرآن کریم. از علم جغرافیا مدد 
جسته است. ایشان گاه در شاخة جغرافیای طبیعی (مباحثی چون؛ قبله‌یابی» شب و روز 
زمین‌شناسی و ) وگاه در شاخة جغرافیای تاریحی (ذوالفرنین» سرزمین مقدس, ویژگی سرزمین 
قوم عاد. وضعیّت جغرافیایی غا ر اصحاب کهف) وارد این حوزة علمی شده است. 


واژگان کلیدی: قران. جغرافیای طبیعی, جغرافیای تاریحی, تفسیر المیزان, علامه طباطبائی. 
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۳۶ جایگاه مطالعات جغرافیایی در.../ طاهره سادات طباطبائی امین و حسین افسردیر 


مقدمه 

تفسیرنگاری مسیری طولانی و پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. پرسش‌های تفسیری 
در عهد رسالت اند ک بود. تفسیر در دور معاصر وارد مرحلة نوینی شده است و از حیث کمَیّت و 
کیفیت دستخوش تحول عظیم شده است. پرداختن به مباحث سیاسی. اجتماعی و علمی در تفسیر 
این دوره. امری نوظهور است که هیچ گاه با این شدّت و وسعت جلوه‌گر نشده است (ر.ک؛ نفیسی. 
۹ ۱۵-۶) المیزان فی تفسیر الفرآن اثر علامه طباطباتی. مهم‌ترین تفسیر شیعی در دورة 
معاصر است. تسلط موف آن بر قرّن, فقه. اصول. فلسفه و حدیث. آن را از تفاسیر دیگر ممتاز 
ساخته است (ر.ک؛ همان: ۱۱۸). می‌توان گفت علامه طباطباتی مهم‌ترین روش‌ها و گرایش‌های 
تفسیری را در تفسیر خود جای داده است. اما روش غالب این تفسیر. تفسیر قران به قران است 
(رک؛ علوی مهر. ۱۳۸۴: ۳۷۳). جدا از روش بدیع این تفسیر از نظر قوت علمی. تحلیل و 
استدلال‌های معقول و منطبق با موازین علمی و تنقع مطالب نیز در نوع خود بی‌نظیر است (ر.ک؛ 
4٩‏ علامه طباطبائی در مواردی که یافته‌های علم با ظاهر آیات قرآن هماهنگ باشد. از آنها در 
تبیین مراد و مفهوم آیه استفاده می‌کند (ر.ک؛ نفیسی» ۱۳۷۹: ۱۹۸). تفسیر المیزان در فضایی که 
حوزه‌ها و مفستران شیعی, متأنر از روش برخی اهل سنت به علم‌گرایی و عرفان‌زدگی روی آورده 
بودند. این تفسیر افق روشنی در این فضا باز نمود (ر.ک؛ احمدی. ۱۳۸۱: ۳۲۰۷). 

امروزه علم جغرافیا به عنوان تنها دانشی که به خصوصیّت‌های مکانی و رابطة انسان با محیط 
زندگی وی می‌پردازد. به دلیل میان‌رشته‌ای بودنش مورد توجه اهل تحقیق و پژوهشگران علوم 
مختلف قرار گرفته است. جغرافیا به دو رشتة طبیعی و انسانی تقسیم شده است. ناگفته نماند که 
جغرافیای تاربخی خود به اعتباری شامل همه شاخه‌های جغرافیا در گذشته می‌باشد (ر.ک؛ 
احمدیان. ۱۳۷۶: ۲۲۴). اگرچه موضوع و محتوای جغرافیای تاریخی (6602۵0۳0۲7 ۲]15001621) 
قدمت پیدایش انسان را در سطح کرة زمین دارده ولی اصطلاح و عنوان آن نسبت به سایر 
عنوان‌های رشته‌های فعلی جغرافیا عنوانی تازه تلقّی شده است (ر.ک؛ همان: ۲۲۵). جغرافیای 


سراج منیر؛ سال ۵. شمارة ۰۱۶ پاییز ۱۳۹۳ ۳۷ 


تاریخی عبارت است از مطالعة جغرافیای یک مکان. سرزمین یا ناحیه در دورة خاصّی از تاریخ 
گذشته (رر.ک؛ 61 :۲ :5 ,۷۵ ,1961 مهتصصماظ من0عم۲)10عص). 


با توجّه به مطالب فوق. چند مسأله مطرح می‌شود: 
۱- علامه طباطبائی دربارة عوامل جغرافیایی قصص قرآن چه دیدگاهی دارد؟ 
۲-میزان استفادة علامه طباطباتی از مطالب علم جغرافیا چه مقدار است؟ 
۳ آیا ایشان برای استفاده از مطالب علم جغرافیا. شرایطی نیز در نظر گرفته‌اند؟ 


در جستار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این مسائل پرداخته می‌شود. 


۱- رویکرد قرآن به عوامل جغرافیایی قصص از منظر دانشمندان 


برخی پژوهشگران بر این باورند از آنجا که ذکر ویژگی‌های مکانی در قصص, نقش موثری در 
هدایت ندارد. لذا مورد توجّه قرآن نبوده است. در مقابل» برخی نیز عوامل جغرافیایی را حایز اهمیّت 
یافته. با اراية شواهد. و ۳ مورد توحه خاص فرآن می‌دانند. اینجا به اختصار این دو دید گاه بررسی 


و نقد می‌شود. 


۱-۱) عدم توجه قرآن به عنصر مکان و عوامل جغرافیایی در قصص 


خلف ‌اللّه معتقد است که بیهوده بودن ذکر عوامل جغرافیایی در داستان و ان بودن آنپا در 
هدایت و تربیت مخاطبان. باعث شده که فرآن توجهی به مکان قصص نداشته باشد. او با ذکر 
مثال‌هایی از قصه‌های قرآن به اين امر می‌پردازد که چون شیوة داستان‌سرایی قرآن کریم با شيوة 
تاریخ‌نگاری متفاوت است و از آنجا که هنرمند برای رسیدن به اهداف خاصٌ خود هرگز مقیّد به ذکر 
وقایع حقیقی نیست «به‌دلیل وجود نوعی آزادی هنری ادبی در ادبیّات داستان‌نویسی)» پس قصص 
گراق نیز غیرواقعی انتتنت و9 با یک آزادی هنری ادبی جهت اغراض هدایتی بیان شده است (ر.اک؛ 
خلف‌الله. ۱۹۹۹م: ۷۶-۸۱). سپس برای تثبیت سخن خویش شش ویوگی داستان‌های قرآنی را با 
منال‌هایی ذکر می‌کند. ویژگی اوّل را چنین بیان می‌کند: هرن بسیاری از مقومات تاریخ. از جمله 
زمانء مکان و گاهی حتی قهرمانان داستان را مهمل گذاشته است و آنپا را ذکر نکرده است. در 


۳۸ جایگاه مطالعات جغرافیایی در.../ طاهره سادات طباطبائی امین و هحسین افسردیر 


قران یک داستان هم یافت نمی‌شود که به زمان اهمیّت داده باشد. امّا مکان جز در موارد اندک و 
پراکنده که قرآن توجه مخاطب را بدان جلب نمی‌کند تقریباً مورد اهمال تام قرار گرفته است. در 
ی خایان‌ها خی اشتاضی افی در فده انیا مگ موه سامای کف صات اتشامن عش و 
عبرت گیری داشته باشد» (همان: ۸۱. 


در تحلیل و بررسی دیدگاه خلف‌الله باید گفت این سخن که «در هیچ قصَه قرآنی به زمان توجّه 
نشده» جای تأمّل دارد؛ زبرا اگر مراد عدم ذکر قید زمان باشد, به واسطة آیات شریفه‌ای که مدّت 
خیات اضخات کیت واگ اسان مت سای یت وه را هد سا مت رداق 
موسی را ۴۰ سال تعربف کرده است و ...۰ نقض می‌گردد. همچنین اگر مراد ایشان تعیین نکردن 
تاریخ وقوع حوادث در قصص است. احتملا بتوان اين نظر را تا حنتی پذیرفت» هرچند نقض‌هایی به 
آن وارد است. اگرچه تاریخ وقوع حوادث قرآنی به صراحت ذکر نشده. امّا به شکل نیمه‌روشن در 
موارد بسیاری یافت می‌گردد. اشارة غیرمستقیم و نیمه‌روشن آیات به زمان تحفق نخستین وعدهة 
هلاک بنی‌اسرائیل که اهل علق استعلاء و فساد بودند. در آية ثفذا جاء وغد أولاهَا یتنا 
یم عباد نا آَوّلی بَأس شدید...4 الاسراء/۵). نمونه‌ای از توجه قرآن به ذکر زمان در قصص 
اشکه که روطب مساق یلا در گر اون هی اک وا ۱۱ 


۲ اهمیّت عنصر مکان و عوامل جغرافیایی در قصص قرآنی 

این دیدگاه در لابه لای سطور نوشته‌های بسیاری از محققان. هواداران بیشتری یافته است. 
رشیدرضاء علامه طباطبائی, ابن‌عاشور محمّد صادقی تهرانی. عبدالعزیز کامل» مکارم شیرازی» و 
بی‌آزار شپرازی از آن جمله هستند. برخی از اینان معتقدند که‌قرآن کریم اهمیّت خاضی به 
ویژگی‌های مکانی قصص داده است و بی‌فایده بودن ذکر عوامل جغرافیایی در داستان‌ها را ضمناً یا 
صراحتاً انکار می‌نمایند. حتّی می‌توان گفت آیات دیگری غیر از قصص نیز درگیر جغرافیاست. از 
نظر موف تفسیر نمونه. نخستین موضوعی که توجّه مسلمانان را به علم جغرافیا جلب نمود, قبله 
بوده است (مکارم شیرازی و9 دیگران. ۰۳۱9۳۷۳۴ ج۱: ۳۹۵ گرچه مسائل فقلی توحه مسلمانان ر به 


پمال تغل ی هام شا انا تین کشا ات کب انیم اضرا عیاض 


سرا منیر؛ سال ۰۵ شمارة ۰۱۶ پاییز ۱۳۹۳ ۳۹ 


رویکرد جدای داشته‌اند. بر همین اساس. برخی تفاسیر معاصر. ذیل آبات قبله در سورة بقره به 
مباحث جغرافیایی اشاره کرده‌اند؛ از جمله المیزان که بحث مستقل نسبتاً مفصل علمی - جغرافیایی 
در زمينة محور مغناطیسی زمین و ارتباط آن با دو قطب زمین و ارتباط اين دو با کعبه و قبله را به 
میان آورده است (ر.ک؛ طباطبائی» ۴۱۷ اق» ج۱: ۲۳۳۷). 


از آنتا کهمطالعات باستان‌ امن شخ به کش فسیل کشت خفیورت نیح در کومهای آرارات 
شده است. صاحب تفسیر الفرقان موقعیّت جغرافیایی و سوق‌الجیشی آرارات را که در نزدیکی ایران؛ 
ترکیه و شوروی آمروزی واقع شده. عامل مهمّی در لنگر انداختن این کشتی در آن طول و عرض 
تغرافیاین می‌ذاند (ررک» صادقی, تهرانی. ۳۰۱۳۶۵ ۰۰:۱ ۲۲):اصاغب, تفسیر هی هی اش رن فیط 
ویژگی‌های جغرافیایی محل سکونت قوم لوط را که سر راه کاروان‌های تجاری زندگی می‌کردند. در 
ارتکاب آن فحشاء خاص, تأثیر گذار می‌داند (ر.ک؛ مدرسی» ۴۱۹ اق» ج۵: ۴۷۶). 


این اشارات ضمنی به شاخه‌های پراكندة علم جفرافیا در تفاسیر گویای اهمیّت این رشتة علمی 
از دیدگاه قرآن است. برخی نیز صراحتاً در باب توجه قرآن به ویژگی‌های مکانی قصص اشاره 
کرده‌اند. به طور مثال رشیدرضاء تحت عنوان «مرایّا صص القرآن فی |غجازها العلمی» ده مورد از 
مزایای داستان‌ها در زمينة اعجاز علمی آن ذکر می‌کند که مورد پنجم تلویحاً و مورد هشتم تصریحاً 
توجه خواننده را به واقعی بودن قصص قرآنی جلب نموده است (ر.ک؛ رشیدرضاء ۱۹۹۰م» ج ۱۲: 
۲-۷ 


طبق این دیدگاه که اخیراً در مقاله‌ای با ادله و شواهد فراوان نیز تبیسین شده قرآن کریم به 
کرده است و عوامل تربیتی» هدایتی» حتی اعجازی نیز در عدم تصریح عنصر مکانی قصص موثر 
بوده است. قرآن کریم در بطون خویش لایه‌های پنهانی دارد که هر لایة آن در گذر زمان از سوی 
مخاطبان نسل‌های پیاپی کشف شده و خواهد شد و این خود جنبه‌ای از اعجاز ابدی را در بر دارد 
که در زمینه‌های زیادی از جمله عوامل مکانی و جغرافیایی قصص قرآن صادق است. علل ابهام 
نسبی يا کلّی عوامل جغرافیایی در قصص قرآنی. عبارتند از: ناشناخته بودن رشتة علمی جغرافیا 
برای مخاطب اولیّه» احتیاج مخاطب هزارة بعد به کشف جنبه‌های جدید اعجاز علمی. عدم ضرورت 


۴۳۰ جایگاه مطالعات جغرافیایی در.../ طاهره سادات طباطبائی امین و حسین افسردیر 


تصریح به دلیل روشن شدن ابهام‌ها با مطالعة منابع دیگر» اعجاز بیانی در صنعت ایجاز و ارجاع 
مخاطبان به اهل‌بیت علیهم‌الستلام (ر.ک؛ طباطباتی امین» ۱۳۹۱: ۸۲-۸۲). 

بعد از ذکر دید گاه‌های پیرامون تویکرد عراز نسبت به عوامل جغرافیایی. اینک جفت تقربر 
دید گاه علامه طباطبائتی به طور خاص. در این زمینه به اراية نمونه‌هایی از تفسیر ایشان پرداخته 


می‌شود. 
۲- معیارهای علامه طباطبائی در استفاده از مباحث علم جغرافی 


علامه طباطباتی معیارهایی را برای استفاده از مطالب علمی در ذیل آیات در نظر می‌گیرد. 
استفاده علامه از این معیارها گاهی منجر به اثبات مطالب علمی ذیل آیات می‌شود و گاهی نیز 
منجر به رة آن مطالب می‌شود. برخی از اين معیارها در کلام علامه صریح است و برخی دیگر 
صریح نیست و از مجموع مطالب ایشان ذیل آیه برداشت می‌شود. در زیر به این معیارها اشاره 


می‌شود: 
۲-۱) هماهنگی مطالب علمی با سیاق آیات 


یکی از اصول عقلانی محاوره که در همة زبان‌ها رایج است. این است که به سیاق و اثر آن در 
مغتای واه‌ها توخه کود بای بهفهتای سار کلی اس کی مضم‌عهای از کلماشه خملات و 
با آبات تایه آفکندده بر شعنای آنها اثرم‌کنذارد زک رخبیه ۱۱۱۸۲ 1۲ آز همین رو 
علامه رحمة اللّه در تفسیر آیه به آیه» به سیاق آیات توجّه بسیار داشته‌اند (راک؛ علی مهن ۱۳۸۴: 
۵ علامه در مواردی که مطالب علمی هماهنگ با سیاق آیات نیستند. آنها را نمی‌پذیرد و در 
مقابل. نظری را که هماهنگی با سیاق دارد. ترجیح می‌دهند. به طور مثال ایشان ذیل آية وتری 
الجبال نبا جامدة وهی تم مر لسحاب...4 (لتمل| ۸۸) دو قول نقل می‌کند. در قول اّل. 
آیه را حمل بر حرکت جوهری می‌کند که در این صورت. تمام موجودات با جوهرة ذات آنهابه 
سوی غایت وجود خود در حرکت هستند. این همان معنای حشر و رجوع به خدای سبحان است. 
لام هر آداسهست گویی کین با انظر آشارهی کین له نها مایده »تیه رکه 


سرا منیر؛ سال ۰۵ شمارة ۰۱۶ پاییز ۱۳۹۳ ۴۱ 


همین امروز که قیامتی به پا نشدهء متحرک هستند. مناسب ترین معنا است. جون نمی شود روز 
قيامت را هم برای جامد دیدن کوه‌ها ظرف گرفت و هم برای حرکت آنها چون ابر. از طرف دیگر 
علامه قول دوم را حمل آیه بر حرکت انتقالی زمین ذکر می‌کند. امّا می‌گوید: «اين معنا از نظر آیه 
معناء آیةٌ شریفه از ماقبل و مابعد خود بریده و غیرمربوط می‌شود. چون هم ماقبل آن و هم 
مابعدش راجع به قیامت بود» دوم اينکه با این بریدگی. اتصال جملة «انة خبیر بماتفعلون» به 
ماقبل خود نیز به هم می خورد» (طباطباتی» ۱۴۱۷ق» ج ۱۵: ۴۰۲-۴۰۳). علامه در جای دیگر 
نظری که می‌گوید منظور از «ارض» در آبة «وأورنکم رضم ودبارهم وف والهّم وآزضالسم 
خصوص زمین مگه یا زمین روم و فارس است را به دلیل عدم هماهنگی با سیاق آیات نمی‌پذیرد 
(ر.ک؛ همان ج۱۶: .)۲٩۱‏ 


۲-۲ هماهنگی مطالب علمی با معنای لغوی کلمات قرآن 


علامه ذیل آية «والشَفْسٌ تجری لمسنتق رها ذلک تشدیر العزیز العلیم» (مس۳۸۱) 
می گوید: «اینکه برخی جریان خورشید را بر حرکت وضعی خورشید به دور مرکز خود حمل 
کرده اند» درست نیست. چون خلاف ظاهر جریان است؛ زیرا «جریان» دلالت بر انتقال از مکانی به 
مکانی دیگر دارد» (طباطبائی» ۴۱۷ ۱اق» ج۱۷: .)۸٩‏ در واقع» علامه معنای لغوی «جریان» را انتقال 
از مکانی به مکان دیگر گرفته است. از همین رو می‌گوید: «مراد از «تجری» در جملة (3 الشفسٌ 
تجری لهتتقر لاک اشاره به احوالی مانند حرکت روزانهه فصلی و سالیانة خورشید است که نسبت 
به ما دارد و حسٌ ما از ظاهر این کره احساس می‌کند (ر.ک؛ همان: .)٩۰‏ 


۲-۳) هماهنگی مطالب علمی با ظاهر آیه 


در صورتی که یک لفظ دارای دو معناء ولی یکی از اين معانی راجح باشد. به این معنای راجح. 
ظاهر می‌گویند (رک» سیوطی: ۴۲۱ ای ج۱: ۵۹۸): علامه یل آیه ولج الیل فی النقار 


۳۲ جایگاه مطالعات جغرافیایی در.../ طاهره سادات طباطبائی امین و حسین افسردیر 


ولج انار فی ...4 (آل‌عمران/ ۲۷). پیرامون اختلاف طول شب و روز می‌نویسد: «با توجّه 
به ظاهر آیه. مراد از داخل کردن شب در روز و داخل کردن روز در شب. همان اختلافی است که 
خود از وضع شب و روز و بلندی و کوتاهی آن به حسب اختلاف عرض جغرافیایی شهرها و اختلاف 
میل:غورشبه می ینیم 4 (طباطبافی»: ۴۱۷ ۰۳۰۱ ۱۳۵ )همین علامه دی اوه وش الفق 
خلق الیل ولتَار والشُنس والْقَمر کل فی لک یَسنبَخون4 «لأنبیاء/ ۳۲) می‌گوید: «از ظاهر 
آیه به خوبی بر می‌آید که اين آیه می‌خواهد برای هر یک از شب و روز و نیز برای هر یک از آفتاب 
و ماه فلک اثبات کند و بنا بر اين؛ قهراً باید مراد از فلک, مدار هر یک از آنها باشد» (طباطب‌ائی, 
۷ ج۱۴: ۲۸۰). همچنین وی ذیل آیة رم ذات العماد * نی لم بلق مثلّقّا فی 
البلاد» (لفجر/ ۷۸) می‌گوید: «ظاهر دو آية مورد بحث اين است که «رّم» نام شهری برای قوم 
ماک بوقه انیت 6 یام ۱۴۱۷و و ۳ 


۲-۴) هماهنگی مطالب علمی با معنای کنایی با صریح آیه 


علامه, ذیل آیه وکین من آیّةَ فی الستماوات والأْض بَمُرون عََیْها وهم عنقا مغرضون؟ 


(یوسف/ ۱۰۵) می‌نوبسد: «اگر عبارت «یِمُرون عَلَیهّا» را حمل بر تصریح (و مرور معمولی) کنیم. نه 
کنایه از دیدن و اعراض کردن. در این صورت. جملةّ مذکور از ادلة فرضیَّة هبات جدید خواهد شد 


۲-۵) توجه به اختلاف قرائت در استفاده از مطالب علمی 


علامه ذیل آية ۸۶ سورهُ کهف می‌نویسد: «جملة «فی عَیّن حملة» به صورت «غین حامیّة» 


یعنی حارّه (گرم) نیز قرائت شده است که در این صورت دریای حار منطبق می‌شود با قسمت 


سرا منیر؛ سال ۰۵ شمارة ۰۱۶ پاییز ۱۳۹۳ ۴۳ 


۲-۶) استفاده از تفسیر ق رآن به قرآن در استفاده از مطالب علمی 


علمه ذیل آیة یا قوّم ادخلوا الأْرْض المقدسة...4 (المانده/ ۲۱) می‌نویسد: »در قرآن کریم 
چیزی وجود ندارد که اين کلمة «آرض» را تفسیر کند و به ما بفهماند چرا آن سرزمین مقس 
است. آنچه که ممکن است در این باب مورد استفاده قرار گیرد. آية شريفة سْبْحَان اّذٍی ری 
بعبده یلا مُن المَسنجد الحرام ی المَسنجد الافْصَی الّذی بَارکتّا حَولَ..4 (لاسراء/ ) و آية 
شریفة «وَاورنا موم الذین انوا بُستضعفون مشارق الأزض ومغارتها ای بارکنا فیقا» 
(الاعراف/ ۱۳۷) است که هر دو آیه پیرامون مسجد اقصی است و آن را سرزمین مبارک معزفی 
کرده است» (طباطباتی» ۴۱۷ ۱اق» ج۵: ۲۸۸). 

علامه در جای دیگر می‌گوید: «مقصود از زمینی که مأمور شدند در آنجا سکونت کنند. 
سرزمینی مقس است که به حکم آية شريفة «ّا قوّم الوا الأرض دس نی تب له 
آکم...6 «لمائده/ ۲۱) و آیات دیگر» خداوند برای آنان مقتر فرموده بود. هم‌چنان که از سیاق 
برمی آید که مراد از کلمة «آرض» در يد قبل. مطلق روی زمین و یا خصوص سرزمین مصر 
هی باشه 4 رطیاطاف ۰ ۵۱۳۱۷ ۰۱۳ ۲۱۱) زاین در عالی است کته فر تفاسیر فشبتیا نژ« رفن 
مقس» را بیت المقدس. دمشق, فلسطین و قسمتی از اردن. شام. سرزمین طور و اطراف آن 
دانسته‌اند (ر.ک؛ طیرسی, ۰۱۳۷۲ ج۴: ۲۷۶). 


علامه طباطبائی در تفسیر آیاتی از قرّن که مربوط به عوامل جغرافیایی بوده. توضیحات خاص 
داده است. این مطالب گاهی مستقیماً در تفسیر آیه آمده است و گاهی نیز بعد از اتمام تفسیر به 
صورت جداگانه به عنوان بحث علمی و ... ذکر گردیده است. از آنجا که علم جغرافیابه دو شاخة 
اصلی (جغرافیای طبیعی و جغرافیای تاربخی) تقسیم می‌شود. بر این اساس, اینجا تفسیرهای 
پراکندة علامه با رویکرد جغرافیایی در دو بخش مجزاء یکی با عنوان جفرافیای طبیعی و دیگری 


ذیل عنوان جغرافیای تاریخی آورده می‌شود. 


۴۳۴ جایگاه مطالعات جغرافیایی در.../ طاهره سادات طباطبائی امین و هحسین افسردیر 


۳-۱) جغرافیای طبیعی 

جغرافیای طبیعی به مطالعة سطح زمین از لحاظ ترکیب و پدیده‌های ریخت‌شناسی 0 آب و9 
هواء پوشش گیاهی. زندگی جانوری و نیز گسترة آب دریاها و اقیانوس‌ها می‌پردازد (ردک؛ جودة 
حسنین» بی‌تا: ۳۳۲ در واقع» جغرافی طبیعی جیری است که رابطة اسان با پدیده‌های سطح 
رمین و شرایط آب و هوایی. گیاهی. حیوانی. خاک و غیره ر نیز مطالعه می‌ کند که به چهار شاخه 
به شرح زیر تقسیم می‌شود: 
الف) ژئومورفولوژی (۵01027:مج0ع6)) 

این شاخه به مطالعةّ پدیده‌های سطح زمین همراه با مطالعة شیوه‌های پیدایش آنها می‌پردازد. 


این شاخه تطوّری را که بر این پدیده‌ها گذشته. همراه با دلایل پیدایش و یز تسیر آنها جستجو 
گت 


ب) اقلیم‌شناسی (1:21010217)) 

این شاخه به مطالعةٌ حالات جو به طور کلی و نیز عناصر آب و هوایی از قبیل گرماء فشار. باد و 
باران می‌پردازد. 
ج) جغرافیای حیاتی (102602:20۳7ظ۳) 

این شاخه به مطالعات موجودات زنده از قبیل گیاهان یا حیوان و نحوة پراکندگی آنها روی 
سطح زمین می‌پردازد. این شاخه خود به جغرافیای گیاهی و جغرافیای حیوانی تقسیم می‌شود. 
د) اقیانوس‌شناسی (2۵02:207ع06) 

این شاخه به مطالعة پراکندگی دریاها و آقیانوس‌های روی سطح زمین و رابطْءة بین خشکی و 
آب و تطوّر آن می‌پردازد. این شاخه می‌کوشد که پیدايش دریاها و اقیانوس‌ها را نیز جستجو کند و 


نیز خصایص طبیعی آب دریاها و اقیانوس‌ها را از لحاظ شوری و جریان‌های دریایی مورد مطالعه 


قرار می‌دهد. این شاخه تأثیر دریاها در آب و هوای قازه‌ها و نیز اثر درياها و اقیانوس‌ها در 


سراج منیر؛ سال ۰۵ شمارة ۰۱۶ پاییز ۱۳۹۳ ۴۵ 


فعالیّت‌های انسان را نیز مورد مطالعه قرار می‌دهد (ر.ک؛ برای آگاهی بیشتر ر.اک؛ محمود 
محمّدین, بی‌تا: ۵۲-۵۵). در زير به ذکر ۱۱مورد از مطالعات جغرافیای طبیعی که علامه طباطباتی 


در تفسیر المیزان به بررسی علمی آنها پرداخته. اشاره می شود. 
۲-۱-۱) قبله‌یابی 


علامه در پایان تفسیر آیات ۱۴۲ تا ۱۵۱ سورة بقره که مربوط به قبله است. ذیل عنوان بحث 
غاد هو ی فلس قاریههه تشه ابیت که شا ان ار نم ات صوعیی ازهام 
برکتی اعمان ابقر ماتتن شیاه طونم نب دنم عیراات ماش مه که سساانان اسیه 
دانستن جهت قبله باشند و آن را در افق خود معیّن کنند. در ابتدای امر از آنجا که تشخیص قطعی 
آن برای مردم دور از مکه فراهم نبود. ناگزیر به ظن و گمان و نوعی تخمین اکتفا می‌کردند. ولی 
رفته رفته این نیاز عمومی. علمای رباضی‌دان را وادار کرد تا این حدس و تخمین را قدری به تحقیق 
و تشخیص عینی نزدیک سازند. آنها برای اين کار از جدول‌هایی که در زیج مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. کمک گرفتند تا بدان وسیله عرض هر شهر و طول آن را معیّن کنند. آنگاه بعد از آنکه 
عرض شهر خود را از خط استوا معیّن می‌کردند. آن وقت می‌توانستند بفهمند که از نقطة جنوب 
آن شهر چند درجه به طرف مغرب منحرف شوند و رو به کدام سمت ایستاده‌اند. آنگاه این حساب 
را به وسیلة دایرف هندیّه برای تمام افق‌ها و شهرهای مسلمان‌نشین ترسیم کردند» (طباطب‌اتی؛ 
۷صسق ج۱: ۲۲۵). 


۳-۱-۲) شب و روز 


علامه پیرامون اختلاف طول شب و روز ذیل آيث «واخْتلّف الیل وَالنَ ار (لبقره/ ۱۶۴) 
می‌نویسد: «اختلاف شب و روز همان کوتاه و بلند شدن آن دو می‌باشد. این حالت به خاطر وجود 
دو عامل طبیعی عارض بر شب و روز پدید می‌آید. عامل اوّل. حرکت وضعی زمین است که در هر 
بیست و چهار ساعت. زمین یک دور به دور خودش می‌چرخد. این حرکت موجب پدید آمدن روز و 


شب می شود. عامل دوم میل سطح دايرةٌ استوایی 9 ۳ معدال از سطح مدار ارضی در حرکت انتقالی 


۴۳۶ جایگاه مطالعات جغرافیایی در.../ طاهره سادات طباطبائی امین و حسین افسردیر 


شش ماه به سوی شمال و شش ماه به سوی جنوب است. آفتاب هم از نقطة معتدل نسبت به زمین 
میل پیدا کند و تابش آن به زمین انحراف بیشتری داشته باشد و در نتیجه. فصول چهارگانه به 
وجود آید و در منطقة استوایی و دو قطب شمال و جنوب و شب و روز یکسان شود. با این تفاوت 
که در دو قطب شش ماه شب و شش ماه روز باشد؛ یعنی سال یک شبانه روز باشد. در شش ماهی 
شمال, شب باشد و اما در نقطة استوایی سال تقریباً مشتمل بر سیصد و پنجاه و شش شبانه روز 
مساوی باشد و در بقیَةُ مناطق شبانه روز بر حسب دوری و نزدیکی به خطّ استوا و به دو قطب هم از 
جهت عدد مختلف شود و هم از جهت بلندی و کوتاهی و مشروح این مسائل در علوم مربوط به آن؛ 
بیان شده است» (طباطباتی» ۱۴۱۷ق» ج۱: ۳۹۸-۳۹۹). 


علامه ذیل آية تولج الیل فی النقار وتولج النقار فی الیل (آل‌عمران/ ۲۷) پیرامون 
ختلاف طول شب و روز می‌نویسد: «کلمةٌ «تولج» مضارع از مصدر «ایلاج» است و ایلاج از باب 
کردن روز در شب. همان اختلافی است که خود از وضع شب و روز و بلندی و کوتاهی آن به حسب 


بلندترین روز سال تا اوّل پاییز است در روز» (طباطباتی ۱۴۱۷ ج۳: ۱۳۵). 


صاحب تفسیر المیزان پیرامون شب و روز در سایر سیّاره‌ها ذیل آبة «وَهو الْذی خلّقَ الیل 
نار والشَنس ار کل فی فلک یسبخون4 (لأنبیاء! ۳۳) می‌نویسد: «از ظاهر آیه به 
خوبی برمی‌آید که اين آیه می‌خواهد برای هر یک از شب و روز و نیز برای هر یک از آفتاب و ماه 
فلک اثبات کند و بنابراین. قهرًباید مراد از فلک. مدار هر یک از آنها باشد. ولی با اینکه ظاهر آیه 
روشن است. مع‌ذلک باید بگوییم مراد از فلک. اوضاع و احوالی که در جوّ زمین و آثاری که آنها در 


زمین می‌گذارند. می‌باشد. هرچند که حال اجرام دیگر بر خلاف آنها باشد. پس آية شریفه تنها برای 


سرا منیر؛ سال ۰۵ شمارة ۰۱۶ پاییز ۱۳۹۳ ۴۷ 


زمین اثبات شب و روز می کند و دیگر دلالت ندارد بر اينکه آفتاب» ماه ثوابت و سیّارات شب و روز 
دارند» (طباطبائی» ۱۴۱۷ق» ج۱۴: ۲۸). 


۲-۱-۳) سرزمین‌های رسوبی 


در علم ژئولوژی اصطلاح «اراضی رسوبی» به طبقاتی از زمین اطلاق می‌شود که رسوبات آبهای 
جاری بر روی زمین آنها را پدید آورده است؛ مانند دره‌هاء سیل راه‌ها که پوشیده از شن و ماسه 
می‌باشند. علامت رسوبی بودن زمین, انباشته شدن سنگ و ریگ‌های مدوّر و گُروی بر روی هم 
است. این سنگ‌ها در آغاز قطعاتی دندانه‌دار و از هر طرف دارای لبه‌های تیز بوده که در اثر حرکت 
هروه نها و فاص لها دی سای هه اس وگ تس و 
شده‌اند. اين اراضی رسوبی, مختص دره‌ها نیست. بلکه غالب سرزمین‌های خاکی نیز از این راه تکوّن 
یافته‌اند؛ یعنی از ته‌نشین شدن سیل‌های گل‌آلود پدید آمده‌اند. دلیل این معنا هم این است که 
می بینیم اراضی رسوبی از طبقات مختلفی از ریگ و خاک پوشیده شده‌اند. در حالی که ترتیب و 
نظمی در این طبقات به چشم نمی‌خورد. علّت اين بی‌نظمی آن است که اولاً اين طبقات در یک 
ژمان خرنست نشت‌فانه و انیا مسیر شیل‌هاد آب‌هاهشه در یک تقطه توفه ایست:و نیت جریان 
نیز همیشه به یک اندازه نبوده است. در زمان‌های مختلف نیز هم مسیر تغییر می‌کرده است و هم 
شدّت جربان بوده است. با این بیان» روشن می‌شود که اراضی رسوبی در زمان‌های قدیم مجرای 
سیل های مهیب بوده انده هرچند که امروز در نقطة بلندی واقع شده باشند و نهر و رودخانه ای از آن 
عبور نکند. این اراضی که از جریان آب های بسیار زیاد و برخاستن سیل های مهیب در آنها حکایت 
می‌کند. در اغلب نقاط زمین و از آن جمله اغلب نقاط ایران از قبیل تهران» قزوین. سمنان. سبزوان 
یزد تبریز کرمان. شیراز و غیر اینها یافت می‌شود. بعضی از آنها در مرکز بین‌النهرین و جنوب آن و 
در ماوراء النهر صحرای شام و در هند و جنوب فرانسه و ناحیة شرقی چین و نیز اکثر نقاط آمریکا 
یافت شده است. ضخامت این طبقةّ رسوبی در بعضی از نقاط به صدها متر می رسد. هم چنان که در 
زمین تهران متجاوز از چهارصد متر است. از این بیان. دو نتیجه دست می دهد: یکی اینکه سطح 
زمین در عهدی نه چندان دور. مجرای سیل‌های مهیب و عظیم بوده که چه بسا معظم نقاط روی 
زمین را پوشانده است. نتیجهة دوم اينکه طغیان و طوفان آب -از نظر ضخامت قشر رسوبی در 
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بعضی از اماکن -نه در یک نوبت بوده است و نه در یک سال و چند سال. بلکه این حوادث به طور 
دایم و مکرر در طول صدها سال بوده است و در هر نوبتی که طوفانی رخ می‌داده یا سیلی 
برمی خاسته. یک طبقة رسوبی در محل پدید می‌آمده است و چون حادثه تمام می‌شد و فروکش 
می کرد. طبقه‌ای از خاک روی آن طبقة رسوبی را می‌ پوشاند و باز اگر سیل و طوفانی برمی‌خاست؛ 
روی آن طبقة خاکی. طبقه‌ای رسوبی بر جای می‌نهاد. همچنین اين نتیجه به دست می‌آید که 
اختلاف طبقات رسوبی در خردی و درشتی ریگ‌هایش به ما می‌فهماند که سیل‌ها و طوفان‌ها از 
نظر شدّت و ضعف مختلف بوده‌اند (رک؛ طباطبائی» ۱۴۱۷ق» ج ۱۰: ۲۶۶-۲۶۷ 


۳-۱-۴) طبقات رسوبی عامل پیدایش قشرها و طبقات ژئولوژی 


طبقات رسوبی عادتاً باید به شکل افقی پدید آیند. ولی گاهی می‌شود که اجزای متراکم رسوبی 
تحت فشارهای بسیار شدید. فشاری که يا از سمت بالا بر او وارد می شود و يا در اثر عوامل درونی 
زمین از پایین بر آن وارد می‌شود. به تدریج از شکل افقی درمی‌آید و دایره‌ای شکل می‌شود. البته 
چنین جیزی در زمان های کوتاه رخ نمی دهد بلکه وقتی ممکن است رخ دهد که میلیون‌ها سال 
ادامه پابد و پیدايش کوه‌ها و سلسله جبال به هم پیوسته‌ای که می‌بینیم بعضی بر بالای بعضی 
دیگر قرار گرفته‌اند و قلَة برخی ار ان سلسله سر از زیر آب دریاها در آورده است و کوهستان‌ها را 
تشکیل داده‌اند» در اثر کدشیت سال‌هایی بس طولانی بوده است. ما از این مطلب نتیجه می‌گیریم 
که آنچه از طبقات رسوبی افقی‌شکل در روی زمین هست. تازه‌ترین پدیده‌های کُرة زمین است و 
دلایل فتون موجود نیز دلالت دارد بر اینکه عمر این طبقات از ده تا پانزده هزار سال قبل از عصر 
حاضر تجاوز نمی کند (ر.ک؛ همان: ۲۶۷-۲۶۸). 


۳-۱-۵) سرازیر شدن سپلاب‌هاء علّت توسعه و گسترش دریاها 


را فراگیرند و آب دریاها بالا بیاید و بیشتر سواحل خود را بپوشانند و نقاط بلندی را که در سواحل 
بوده از همة اطراف و یا بیشتر اطراف خود. محاصره نماید و آن نقطة مرتفع را به صورت «جزیره و 


یا شبه‌جزیره» درآورد. یکی از نمونه‌های این جریان» سرزمین «بریتانیا» است که قبلاً به قارة اروپا 


سرا منیر؛ سال ۰۵ شمارة ۰۱۶ پاییز ۱۳۹۳ ۴۹ 


متصل بود و بعدها در اثر این جریان از آن قارّه جدا شد و آب بین آن و فرانسه را فراگرفته است. 
نمونة دیگر دو قارَة اروپا و آفریقاست که به وسیلدٌ صحرایی به یکدیگر متصل بودند. ولی بعدها در 
اثر همین جریان یعنی بالا آمدن آب مدیترانه. آن سرزمین خشک زیر آب رفت و دو قارة اروپا و 
آفربها اد رنکه اک ادن همه این ات هر دای واقع له که تیم آب دریامابلا آنته 
که آن دوران همان دوران وقوع طوفان است. نمونة دیگر آمریکای شمالی است که قبلاً به شمال 
ازوپا اتصال-داختت آعا نس ازخاد که طوفای و نالا اش آبتهاها اتاروبا شتا کته ات کات و 
تحولات داخلی زمین نیز آثار بسزایی در به راه افتادن آب‌ها و مستقر شدن آن در نقاط گودتر زمین 
داشته امه تفا می‌پیتیم ی ار قاط تمیین که هر دوران ایقیلای توقای برومین وان که 
بیشتر نقاط زمین به صورت دریاچه و دریا درآمد. در زیر آب قرار داشته که رفته رفته آب آن به 
جاهای دیگر منتقل شد و آن نقطه خشک شده است. یکی از نمونه های این جربان همان جنوب 
سرزمین خوزستان است که سابق زیر آب قرار داشته است و دربای خلیج فارس از آنها به وجود 
آمده است (ر.ک؛ همان: ۲۶۸-۲۶۹). 


۳-۱۶) عوامل زیاد شدن آب‌ها در زمان طوفان 


شواهدی که در فن ژئولوژی آمده. مویّد اين احتمال هستند که ربزش باران در اواییبل دورة 
حاضر از ادوار حبات بشر که همان دورة وقوع طوفان باشد. ریزشی غیرعادی بوده است و قطما 
ریزش باران در آن دوره ناشی از تغییرات جوی مهمّی بوده که آن تغییرات نیز به طور قطع. 
خارق‌العاده بوده است؛ یعنی هوا در این دوره بعد از سرمایی شدید نسبتاً گرم شده بود و چون 
بیشتر نیمکرة شمالی پوشیده از برف و یخ بوده. احتمال قوی می رود که همان یخ‌های دورة سابق 
بر این دوره هنوز باقی بوده‌اند و در اکثر نقاط منطقةّ معتدل شمالی در مرتفعات باقی مانده‌اند و 
حرارت در سطح زمین در دورة متوالی باعث شده باشد که تحول شدیدی در جو و انقلاب عظیمی 
در بالا رفتن بخار آب به جو به وجود بیاید و ابرهایی بسیار متراکم. غیرعادی و هولناک آورده باشد 
کهایی اهنیا هی موی ماک وی هه ای پاریه باه هل د یکی که ات کت انم 
طوفان و سیل شده است و حجم آن را بیشتر کرده این است که همه می‌دانیم منابعی از آب در زیر 


زمین وجود دارد که پوسته‌ای رسوبی روی ان ر پوشانده است و نمی گذارد ان آب‌ها به راه بیفتند 
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و معلوم است که وقتی سیلی عظیم آن پوسته ر بشوید» آب های زیرزمینی نیز بیرون آمده» دست 
به دست سیل‌ها می‌دهند و نیروی شکنندة آن سیل‌ها را در تخریب و غرق کردن هر چه بر سر راه 
دارند» زیادتر می‌کنند (ر.ک؛ همان: ۲۶۹-۲۷۰), 


۲-۱-۷) ابر و باران 


علامه ذیل آيث والسَحاب امسر بَیْن السَمَاء وال ضٍ4 (البقره! ۱۶۴) می‌نویسد: «سحاب 
(ابر) عبارت است از همان بخار متراکم که باران‌ها از آن درست می‌شوند. این بخار مادام که از زمین 
بالا نرفته و روی زمین افتاده است. ضباب (مه) نام دارد و وقتی از زمین جدا شد و بالا رفت» نامش 
سحاب یا غیم یا غمام و غیره می‌شود» (همان. ج۱: ۴۰۵ علمه می‌نوبسد: «جملة #فأنزلنامن 
الستمَاء مَاء فْأْسَْیْناکمُوهُ # الحجر/ ۲۲) اشاره به باران دارد که از ابرها فرو می‌ریزد. این نیز در 
مباحث علمی عصر مسلّم است که آب موجود در کُرة زمین از باران‌هایی جمع شده که از آسمان 
فرو ريخته اند. برخلاف قدما که معتقد بودند آب» خود گره ای است ناقص که بیشتر سطح کُرةٌ زمین 
را پوشانده است و خود یکی از عناصر چهارگانه است» (همان. ج۱۲: ۱۴۶). 

علامه ذیل قسمتی از آی ۱۶۴ سورة بقره یعنی عبارات وم آنزل اللَهٌ من السسَمَاء من مٌاء 


لا سم 


فأخیا به الأزض بغد ها وبت فیها من کل 4 راجع به اهمیّت آب و چگونگی پیدایش 
غیره هست و در اثر تابش خورشید بخار گشته. به خاطر حرارتی که به خود گرفته. به آسمان 
می‌رود تا جایی که به لایه‌ای از هوای سرد برسد. در آنجا مبذل به آب گشته. ذرات آب به یکدیگر 
متصل و به صورت قطره درمی‌آیند. اگر قبل از متصل شدن. یعنی همان موقع که به صورت پودر 
بود. یخ نزند و بعد به هم متصل شوند. به صورت برف سرازیر می‌گردد و اگر بعد از اتصال. پودر و 
قطره شدن یخ بزند» به صورت تگرگ پایین می‌آید. پایین آمدن باران» برف و تگرگ به خاطر این 


سراج مثیر؛ سال ۵. شمارة ۰۱۶ پاییز ۱۳۹۳ ۵۱ 


۲-۱-۸) آسمان و زمین 


علامه در چندین جای تفسیر المیزان پیرامون آسمان و زمین و چگونگی خلقت آنهاو نیز 
ویژگی‌هایی آنها با توجه به آیات قرآن بحث کرده است. علامه. «مت آرض» در آبة «والأزض 
بیان می کند که اگز خدای تعالی رمین ر گسترده نمی کرد و از سلسله‌های جبال پوشیده می‌شد. 
صلاحیّت کشت و زرع و سکونت را نداشت و جانداران کمال حیات خود را نمی یافتند» (طباطبائی. 
۷صسق ج۱۲: ۱۳۸-۱۳۹). 
علامه پیرامون حرکت وضعی و9 انتقالی رمین نیز در چند آیه که مربوط به بحت بوده. نظراتی داده 
است. ایشان ذیل آية وکین من أَبْة فی السّماوات والازض یرون علَبْفَا وضم عنقا 
مَعْرضون# (یوسف/ ۱۰۵) می‌نویسد: «اگر عبارت یمرو علی‌ها را حمل بر تصریح (و مرور 
معمولی) کنیم. نه کنایه از دیدن و اعراض کردن, در این صورت. جملة مذکور از اد فرضیّةٌ هیأت 
جد ید خواهد شد که می گوید زمین دارای حرکت وضعی 9 انتقالی آندنت؛ زیرا از استفاده می شود 
که بشر به وسیلة حرکت انتقالی و وضعی زمین از اجرام آسمانی عبور می‌کند و می‌گذرد نه آن طور 
که حس ما می‌پندارد که زمین ما ایستاده 9 اجرام بر ما می‌گذرند» (طباطبائی. ۷اق. تس ۱۱ 
۲۷۵) 


همچنین ایشان ذیل آية وی الجبال تَخسَبیقا جامدة وهی تفر مر السَحاب» «لتمل| 
هه هب موی ایک آیه سوفن فولن نو کار که دای از شون قرار افیته نف اینگه 
این آیه را حمل کرده‌اند بر حرکت جوهری و اينکه تمام موجودات با جوهرة ذات خویش به سوی 
غایت وجود خود در حرکت هستند. این همان معنای حشر و رجوع به خدای سبحان است. این 
معتا از نظر اشاره ای که در جملة «تَضْسَبْمَا جامدة6 هست. به اينکه همین امروز که قیامتی به پا 
نشده» متحرک هستند» مناسب‌ترین معنا است. برای اينکه نمی‌شود روز قیامت را هم برای جامد 
دیدن کوه‌ها ظرف گرفت و هم برای حرکت آنها چون ابر قول دوم اینکه اين آیه را حمل کرده‌اند 
بر حرکت انتقالی زمین. اين معنا از نظر آیه ‏ فی تسیا -معنای خوبی است. جز اینکه دو تا اشکال 
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متوجّه آن می شود. اوّل اینکه بنا بر اين معناء ی شریفه از ماقبل و مابعد خود بریده و غیرمربوط 
می‌شود. چون هم ماقبل آن و هم مابعد آن راجع به قيامت بود. دوم اينکه با این بربدگی» اتصال 
جملة اه خبیر بما تَفْعلون4 به ماقبل آن نیز به هم می خورد» (طباطب‌اتی» ۴۱۷ اق» ج ۱۵: 
۲« ۴.۲ 


علامه پیرامون «رتق» و «هتق» آسمان و زمین و چگونگی آن و نیز ارتباط آن با توحید خداوند 
در ربوبیّت می‌نویسد: «اجرام فلکی و زمین که ما بر روی آن هستیم. هرچند که عمر ناچیز ما اجازه 
نمی دهد تمام حوادث جزئی را که در آن صورت می گیرد. ببینیم و یا بدو خلفت زمین و نابود 
شدنش را شاهد باشیم» لیکن اینقدر می‌دانیم که زمین از ماه تکون یافته است و تمامی احکام 
ماه در آن جریان دارد و زمین از احکام ماه مستثنی نیست. از همین راه که مرتب جزئیاتی از 
زمین جدا گشته. به صورت مرگبات و موالید جلوه می‌کنند و همچنین موالیدی که در جو پدید 
می‌آید. ما را راهنمایی می‌کند بر اينکه روزی همة این موجودات منفصل و جدای از هم. منظم و 
متصل به هم بودند؛ یعنی یک موجود بوده که دیگر امتیازی میان زمین و آسمان نبوده. یک موجود 
رتق و متصل‌الجزاء بوده است و بعداً خدای تعالی آن را فتق کرده است و تحت تدبیری منظم و 
متقن. موجوداتی بی شمار از شکم آن یک موجود بیرون آورده که هر یک برای خود دارای 
فصلی هانه اتامی سفن ایآ شفایی ات که دنک کر خی فساهه |ز کفت اس غعاله 
پیدایش اجزای علوی و سفلی آن به نظر می‌رسد؛ خلقتی که توأم با تدبیر و نظام جاری در همة 
اجزای آن است. اين نظریّه را علم امروز تأیید می‌کند؛ زیرا علم امروز این معنا را روشن نموده که 
آنچه از اجرام عالم محسوس ماست. هر یک مرگب از عناصری متعنّد و مشترک است که عمری 
معیّن و محدود دارد؛ یکی کمتر و یکی بیشتر. این معنا در صورتی درست است که مقصود از رتق 
آسمان‌ها و زمین یکی بودن همه و نبودن امتیاز میان ابعاض و اجزای آن باشد که قهراً مراد از فتق 
هم. جداسازی و متمایز کردن ابعاض آن خواهد بود. امّا اگر مراد از رتق آنها این باشد که زمین از 
آسمان و آسمان از زمین جدا نبود تا چیزی از آسمان به زمین فرود آید و يا چیزی از زمین بیرون 
شود و مراد از فتق آن» مقابل اين معنا باشد» آن وقت معنای آية شریفه این می شود که آسمان رتق 


بود؛ یعنی بارانی از آن به زمین نمی بارید. پس ما آسمان را فتق کردیم و از آن پس باران‌ها به 


سرا منیر؛ سال ۰۵ شمارة ۰۱۶ پاییز ۱۳۹۳ ۵۳ 


سوی زمین باربدن گرفت و زمین هم رتق بود؛ یعنی چیزی از آن نمی‌رویید. پس ما آن را فتق 
کردیم و در نتیجه. روییدن آغاز کرد و با اين آیت خود. برهان خود را تمام کردیم. در این صورت 
دیگر آية شریفه با آن معنایی که علم امروز آن را اثبات می‌کند. ارتباطی ندارد و چه بسا جملة 

وجَعلنّا من الْماء کل شیء خی «لأنبیاء/۳۰) که بعد از آية مورد بحث قرار دارد این معنای 
دوم را تأیید کند. چیزی که هست. در این صورت. برهان آی شریفه مختص مسألة باریدن آسمان و 
روییدن زمین می‌شود و نظری به سایر حوادث ندارد. به خلاف معنای اوّل که برهان آیه بر آن معنا 
شامل هم حوادث می‌شود» (همان. ج۱۴: ۲۷۸-۲۷۹). 


۲-۱-۹) کوه‌ها 


علامه ذیل آیة «وَجَعلنا فی الأرض رواسی آن تمید بهم وَجَعلنا فییقا فجاجا سب لعلفم 
یَهْتدون 6 (الأنبیاء/ ۲۱) دربارة تأثیر کوه‌ها بر آرمش زمین می‌نویسد: «کلمة «رواسی» به معنای 
کوه‌هایی است که با سنگینی خود استوار ایستاده‌اند و کلمة «نمید» از «مید» به معنای اضطراب و 
نوسان در این سو و اق سوست و کلمة «فج» به معنای راه گشاد میان دو کوه آننیگ: این آیه دلالت 
دارد بر اينکه وجود کوه‌ها در آرامش زمین و مضطرب نبودن آن تأثیری مستقیم و مخصوص دارد 
که اگر نبود. قشر زمین مضطرب می شد و پوستة رویی آن دچار ناآرامی می گردید» (طباطبائی؛ 
۷صسق. ج۱۴: ۷۹-۲۸۰ ۲). 


۳-۱-۰) اقلیم و عوامل جغرافیایی عربستان در زمان نزول قرآن 


علامه در پایان تفسیر آیات ۲۲۸ تا ۲۴۲ سورة بقره» بحثی علمی پیرامون وضعیّت زن در جامعةٌ 
عربستان عصر نزول قرآن. مطرح می‌کند و در قسمتی از این مباحث با اشاره به وضع جغرافیایی 
حجاز در زمان نزول می‌نویسد: «عرب از همان زمان‌های قدیم در شبه‌جزيرة عربستان زندگی 
می‌کرد که سرزمینی بی‌آب و علف و خشک و سوزان بود. عربستان از طرف شمال شرقی به ایران؛ 
از طرف شمال به روم. از ناحية جنوب به شهرهای حبشه و از طرف غرب به مصر و سودان متصل 
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بودند و عمدةٌ رسوم ایشان توخش بو که :گو بین آن رسوم» احیانا اثری از عادات روم» ایران» هند و 


مضتر قلایم هم :هیده مي‌شنده (قمان» ۱۲۶ ۲۶۶۲۶۷): 


۳-۱-۱) حرکت خورشید 


علامه ذیل آية «والشَخس تجری لمسنتق رها ذلک تشدیر العزیز العلیم» (سس۳۸۱) 
می‌گوید: «حال ببینیم معنای جریان و حرکت خورشید چیست؟ از نظر حس اگر حساب کنیم. 
حس آدمی برای آفتاب اثبات حرکت می کند. حرکتی دورانی پیرامون زمین, اما از نظر بحث‌های 
علمی قضیّه درست به عکس است؛ یعنی خورشید دور زمین نمی چرخد. بلکه زمین به دور خورشید 
می‌گردد. نیز اثبات می‌کند که خورشید با سیّاره‌هایی که پیرامون آن هستند. به سوی ستارة «نسر 
تیف کش ان دارم مت حتال تخاضان سای یه ق این ات که آفتان هگن 
جریان است. مادامی که نظام دنیوی بر حال خود باقی است تا روزی که قرار گیرد و از حرکت 
بیفتد و در نتیجه, دنیا خراب گشته. این نظام باطل گردد. البته آیة شریفه به گونه‌ای دیگر نیز 
قرائت شده است و آن قرائت منسوب به اهل بیت (ع) و بعضی دیگر غیر از اهل بیت است و در این 
قراقت به:جای لام در «لمستفر» لای ناقيه آمده اننت. و خوانده اند: «الشمس تجری لا مُستَقر لما»؛ 
«خورشید حرکت می‌کند و هیچ گاه ساکن نمی‌شود». ولی معنای اّلی هم سرانجام به این معنا 
برمی گردد و اما اینکه بعضی جریان خورشید را بر حرکت وضعی خورشید به دور مرکز خود حمل 
کرده انده درست نیست. چون خلاف ظاهر جریان است؛ زیرا جریان دلالت بر انتقال از مکانی به 
مکانی دیگر دارد» (طباطبائی, ۱۴۱۷ق» ج ۱۷: .)۸٩‏ 


۳-۱-۱۱) بادها 


علامه در المیزان در چندین مورد پیرآمون باد. کا کرد آ و فواید در زمین بحث کرده است. 
علامه معتقد است که آیاتی مانند اسلا الریَاح َواقح...4 (لحجر/ ۰۲۲ ط...وأنبَتنا فییقا من 
کل شیء مُوّژون 4 (لحجر/ ۰۱٩‏ #والجبّال أوتافا» «لنبأً/ ۷ از حقایقی خبر داده‌اند که در 


روزهای نزول قران در هیچ جای دنیا اثری از آن حقایق علمی وجود نداشته است و بعد از چهارده 
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قرن و بعد از بحث‌های علمی طولانی بشر موفق به کشف آنها شده است (ر.ک؛ طباطائی. ۴۱۷ ۱ق.» 
ج۱: ۶۵). علامه ذیل آیة ۲۲ سورة حجر که می‌فرماید: طوأرْسَلتا الریَاخ لواقح فانزلْنّا من السّمَاء 
مَاء فأسقَیْنا موه ما آنتم له بخازنین 4 می‌نوبسد: «مروزه در مباحث گیاهشناسی مسلم شده 
که مسألة نر و مادگی در تمام گیاهان هست و بادها در وزش خود ذراتی از گرد گل گیاه نر را به 
گیاه ماده منتقل می‌کند و آن را بارور می‌سازد» (طباطبائی» ۱۴۱۷ق» ج ۱۲: ۱۴۶). 


علامه پیرامون تشریح جریان باد و فواید و آثار آن می‌نویسد: «منظور از تصریف بادها در أَية 
وتَصریف الریَاح 4 (البقره| ۱۶۴) این است که بادها را به وسیلة عواملی طبیعی از این طرف به 
آن طرف بگرداند. مهم ترین آن عوامل این است که اشقة نور که از چشمة نور (بعنی آفتاب) بیرون 
می‌شود و در هنگام عبور از هوا به خاطر سرعت بسیار تولید حرارت می‌کند در نتیجه. هوا به خاطر 
حرارت» حجم آن زیادتر و وزنش کمتر می شود و نمی تواند هوای سردی را که بالای آن و يا مجاور 
آن قرار دارده به دوش بکشد. لاجرم هوای سرد داخل در هوای گرم شده. به شلدّت آن را کنار 
می‌زند و هوای گرم قهراً بر خلاف جربان هوای سرد به حرکت درمی‌آید و این جریان همان است 
که ما نامش را باد می گذاريم. نتایج این جربان که دو جور هوا برخلاف مسیر یکدیگر دارد. بسیار 
است که یکی از آنها تلقیح گیاهان است و یکی دیگر دفع آلودگی هوا و عفونت‌هایی است که داخل 
موی هو سوه هار نها ار ار انیس بت ناگ ود ات در مس ترس تن 
تین که قمآر 11۵۶:۱۸2 


۲-۳ جغرافیای تاربخی («طحمیعمع6 لمعنههعن۲1) 


جغرافیای تاریخی از فروع جغرافیای طبیعی یا جغرافی بشری نیست و آن جغرافی گذشتگان 
همراه با جوانب طبیعی و بشری است؛ یعنی جغرافیای تاریخی در مطالعات خود تنها محدود به 
شرایط طبیعی نیست. بلکه به مطالعة فقالیّت‌های بشری نیز می‌پردازد. به طور کلّی. جغرافیای 
تاریخی از فروع جغرافیای طبیعی است و جغرافیای بشری را نیز در بر می‌گیرد؛ زیرا آن مطالعة 
کامل جغرافی طبیعی و بشری است. ولی آن متعلّق به گذشته است و به همین دلیل. نام تاریخ را 
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فرارفر کر | اک اه پم سیر هه اف تسیا کنیه کر فه امه (فتقله | مغر ۱۳۲ 
النحل/ ۳۶ الانعام/ ۱۱ التمل/ ۶٩‏ العنکبوت/ ۲۰ الروم/ ٩‏ و ۴۲ یوسف/ ۱۰۹ الحج/ ۰۴۶ فاطر/ 
۴ غافر/ ۲۱ و ۸۲ و محمد/ ۱۰). مسلماً اگر مطالعة تاریخ پیشینیان بدون شناخت زمان و مکان 
لازمة سیر و سیاحت تاریخی در زمین. شناخت جغرافیای تاربخی است. از آنجا که مناطق مختلف 
تاربخی به مرور زمان دچار دگرگونی‌های فراوان گردیده. حتی بسیاری از آثار باستانی پیامبران و 
تمدن هایی ر که به وجود آورده اند» در زیر خاک پنهان شده‌آند و9 ۳ اسامی آنها تعییر یافته انتتت» 
لازم است که با استفاده از کتاب جغرافیایی قدیم و9 نیز کشفیّات باستان شناسان برای شناخت 
جغرافیای تاربخی قران کمک گیریم. اهمیّت شناخت جغرافیای تاربخی وقتی روشن می‌شود که 
بدانیم در گذشته به علت عدم شناخت جغرافیای تاربخی قران. مفستر آن و9 مورخان اماکن گوناگونی 
را برای هر یک از قصص قراّن ذکر کرده‌انده چنان که برای محلٌ فرود کشتی نوح و غار اصحاب 
کهف نقاط مختلفی را نقل کرده اند که بعضی از آنها با آیات قرآنی منطبق نیست و باید محققان 
تاریخ» تحقیقات جغرافیایی در باب آنها انجام دهند(ر. ک؛ انار شیرازی» ۱۳۸۰: ۶-۷. 


علامه طباطبائی نیز در چندین مورد. ذیل قصص قرآن مباحثی مربوط به جغرافیای تاریخی 
بیان کرده است. هرچند اشاره‌ای به اصطلاح «جغرافیای تاربخ ی » نکرده است. اینجا به ذکر ۱مورد 


از این مباحت در تفسیر المیزان پرداخته می‌شود. 
۳-۲-۱) ذوالقرنین 
علامه ذیل آية «حتی |ذا بلَغْ قغرب الشَفس وجدها فرب فی غیْن حَبة ووَخد عند‌ها 


قَومَا... (الکهف/ ۸۶) می‌گوید: «مراد از مغرب آفتاب. آخر معمورة آن روز از ناحیةٌ غرب است. به 


دلیل اينکه می‌فرماید: «وَوَجَد عند‌ها قوَمّا. مفسران گفته‌اند که منظور از «مین حمنة». 


سراج منیر؛ سال ۵. شمارة ۰۱۶ پاییز ۱۳۹۳ ۵۷ 


چشمه ای دارای گل سیاه. یعنی لجن است. چون حماة به معنای ان است و مقصود از عین. دریا 
است» چون بسیار می‌شود که اين کلمه به دریا هم اطلاق می‌گردد و مقصود از اينکه فرمود «آفتاب 
را یافت که در دریایی لجن‌دار غروب می‌کرد». این است که به ساحل دریایی رسید که دیگر ماورای 
آن خشکی امید نمی‌رفت و چنین به نظر می‌رسید که آفتاب در دریا غروب می کند» چون انتهای 
افق بر دریا منطبق است. بعضی هم گفته‌اند چنین چشم لجن‌داری با دریای محیط یعنی اقیانوس 
غربی که جزایر خالدات در آن است. منطبق است و جزایر مذکور همان جزایری است که در هیأت 
و جغرافیای قدیم مبداء طول به شمار می‌رفت و بعدها غرق شده است و فعلا اثری از آنها نمانده 
است. جملة «فی ین یه به صورت هقین ایی» یمنی حازه (کرم) نیز قرافت شده که در این 
صورت دریای حار با قسمت استوایی اقیانوس کبیر که مجاور آفریقاست. منطبق می گردد و بعید 
یسک که خولفرئین فسات خی شود یه مواهل آفروها رده راشنه (ظیاظباتی :۱۴۱۷و 
۲ ۲۶۰-۲). 


علامه پیرامون «سد ذوالقرین» می گوید: «مورخان و ارباب تفسیر در این باره سخنانی بر حسب 
اختلاف نظریَّةٌ خود در تطبیق داستان دارند: 


الف) بعضی گفته اند: سد مذ‌کور قزگر 17 همان دیوار چین است. ات دیوار طولانی میان چین و 
وتان این ی انس یتک اه ماامان یی ه ناف شین هیایی نامسا تیافه تا شا 
هجوم‌های مغول را به چین بگیرد. طول این دیوار سه هزار کیلومتره عرض آن ٩‏ متر و ارتفاع آن 
پانزده متر است که همه با سنگ چیده شده است و در سال ۴ قبل از میلاد شروع و پس از ده و 
یا بیست سال خانمه یافته اففت. پس ذوالقرنین همین پادشاه بوده 1 علام ده در نقد این نظر 
می گوید اين موزخان توجّه نکرده اند که اوصاف و مشخصاتی که قرآن برای ذوالقرنین ذکر کرده 
است و سدای که قرآن بنای ر بدو نسبت داده. با این پادشاه و این دیوار چین تطبیق نمی کند. 
چون در بارةٌ این پادشاه نیامده که به مغرب اقصی سفر کرده باشد و سدّی له راز تن که 
میان دو کوه واقع شده است و در آن قطعه‌های آهن و قطر بعنی مس مُذاب به کار رفته بود و دیوار 


بزرگ چین که سه هزار کیلومتر است. از کوه و زمین همین طور هر دو می گذرد و میان دو کوه 


۵2۸ جایگاه مطالعات جغرافیایی در.../ طاهره سادات طباطبائی امین و حسین افسردیر 


واقع نشده است و دیوار چین با سنگ ساخته شده است و در آن آهن و قطری به کاری نرفته 
است» (همان. ج۱۳: ۲۸۲ ۲۸۱). 


۲-۲-۲) مجمع‌البحرین 


علامه می‌گوید در مورد این که مجمع‌البحرین کجاست نظر برخی مفستران این است که 
متهی|لیه دریای روم (مدیترانه) از ناحية شرقی و منتهی‌[لیه خللیج قارس از تاحینة غربتی است, 
علامه به موجب این گفتة مفستران نتیجه می‌گیرد که مقصود از مجمع‌البحرین. آن قسمت از زمین 
است که به یک اعتبار در آخر شرقی مدیترانه و به اعتبار دیگر در آخر غربی خلیج فارس قرار دارد 
و به نوعی مجازء آن را محل اجتماع دو دریا خوانده‌اند (رک؛ همان: ۳۳۹). 


۳-۲-۳) روم و آدنی‌الاأرض 


علامه ذیل آية «غُلبّت الروٌ * فی آدنی الرْض... 4 (الروم/۲-۳) می‌گوید: «کلمة «روم» نام 
اقواش اه اسان مات که ور سا موی انه هرت یات کف اب اقوام در ایام 
امپراطوری وسیع و بزرگی تشکیل داده بودند» به طوری که دامنة آن تا حدود شامات توسعه یافته 
بود. در ایام نزول این سوره. جنگی بین این امپراطوری و امپراطوری ایران در سرزمینی میان شام و 
حجاز درگرفت و روم از ایران شکست خورد و ظاهرا مراد از کلمة «آرض» سرزمین حجاز و مراد از 
نی ارف نزدیکی‌های این سرزمین است و الف و لام در کلم «الأْرض» الف و لام عهد 
است» (طباطباتی: ۴۱۷ اق» ج ۱۶: ۱۵۵). ناگفته نماندکه اخیراً با رشد و شکوفایی مطالعات 
جفرافیایی ابت شد که۲آدنی الأرض به معنای زمینی است که از نظر جغرافیایی پست‌ترین 
نقطة روی زمین است؛ یعنی جنگ ایران و روم در کنار بحرالمیّت درگرفته» این مکان گودترین 
جای کر زمین یا حتی گودتر از همة دریاها و اقیانوس‌هاست» (ر.ک؛ طباطبائی امین» ۱۳۹۱: ۸۰). 


سراج منیر؛ سال ۰۵ شمارة ۰۱۶ پاییز ۱۳۹۳ 2۹ 


۲-۲-۴) سرزمین پاجوج و ماجوج 

علامه پیرامون اینکه سرزمین یأجوج و مأجوج کجا بوده. می‌نوبسد: »تاریخ آن روز جهان هم 
اقا هرن که ای شا رک اه ایا ک ای تا ها مان یو بانستهه 
موطن و محل زندگی امّتی بسیار بزرگ و وحشی بوده است. امتی که مدام رو به زیادی نهاده. 
جمعیت ایشان فشرده تر می شد. این امّت همواره بر امّت‌های مجاور خود مانند چین حمله می بردند 
و چه بسا در همانجا زاد و ولد کرده. به سوی بلاد آسیای میانه و خاورمیانه سرازیر می شدند و چه 
بسا که در این کوه‌ها به شمال اروپا نیز رخنه می‌کردند. بعضی از ایشان طایفه‌هایی بودند که در 
همان سرزمین هایی که غارت کردند. سکونت نموده» متوطّن می‌شدند که اغلب سکنهة ارویای 
برگشته به همان غارتگری خود ادامه می‌دادند. بعضی از موزخان گفته‌اند که یأجوج و مأجوج 
امّت هایی بوده اند که در قسمت شمالی آسیا از تبّت و چین گرفته تا اقیانوس منجمد شمالی و از 
ناحیه غرب تا بلاد ترکستان زندگی می‌کردند» (طباطبائی» ۴۱۷اق» ج۱۳: ۳۸۰-۳۸۱ 


۲-۲-۵) سرزمین مقداس 


علامه ذیل آیذ ۶یا قوّم ادخْلوا الاأزض المقَتّتَهة...4 (لمائده/ ۲۱) می‌نویسد: «در این آبهه 


خدای سبحان سرزمین مورد نظر خود را به قداست. توصیف کرده است و مفستران مقدس بودن آن 
سرزمین را تفسیر کرده اند به سرزمینی که به خاطر سکونت انبیاء و مومنان در آن مطهّر از شرک 
است. در قرآ ن کریم چیزی که اين کلمه را تفسیر کند و به ما بفهماند چرا آن سرزمین مقدّس 
است. وجود ندارد. آنچه که ممکن است در اين باب مورد استفاده قرار گیرد. آية شريفة ای 
السنجد الافصی الّذی بارکنا حَوله...4 «لاسراء! ۱» و آية شريفة «َأوْرثنا الْقوّم رین انوا 
یُسنتضعفون مشارق الأزض ومغاربا نی بارکُنا فییقا...4 (لأعراف/۱۳۷) است که هر دو آیه 
پیرامون مسجد اقصی است و آن را سرزمین مبارک معرفی کرده است و معلوم است که مبارک 
بودن آن جز برای این نبوده که خدای عز و جل خیر کثیر در آن سرزمین قرار داده بود و منظور از 


خیر کنیر جز اقامة دین و از بین بردن قذارت شرک نمی تواند باشد» (طباطب‌ائی» ۱۴۱۷ق» ج۵: 


۶۰ جایگاه مطالعات جغرافیایی در.../ طاهره سادات طباطبائی امین و هحسین افسردیر 


۸ علامه در جای دیگر می‌گوید: «مقصود از زمینی که مأمور شدند در آنجا سکونت نمایند» 
سرزمین مقداسی است که به حکم ۳ شريفة جادخئوا الاْرض ۵:2 ۶ ای ک کنب ۳ لکم 4 
(المائده/ ۵ و9 آیاتی دیگر خداوند برای آنان مقدر فرموده بود. هم چنان که از سیاق برمی آید که 


مراد از کلمة «آرض» در آَية قبلی» مطلق روی زمین و یا خصوص سرزمین مصر می‌باشد» 
(طباطباتی. ۷ق. ج ۱۲: ۲۱۹). 


۲-۲-۶) چگونگی سرزمین عاد 


علامه در مورد اينکه سرزمین عاد چه ویژگی‌هایی داشته. می‌گوید: «بعضی از مفتران گفته‌اند 
عذاب زیر و رو شدن مربوط به سرزمین آن قوم و مردم حاضر در آن سرزمین بوده است و 
سنگباران شدن مربوط به مردمی از آن قوم بوده که آن روز در سرزمین خود حاضر نبودند. بعضی 
دیگر گفته‌اند باران سنگ نیز در همان قربه بوده است و در همان لحظه‌ای بوده که جبرتیل قریه را 
بلند کرده تا پشت رو به زمین بزند. بعضی دیگر گفته‌اند سنگباران در همان قریه واقع شده. امّا بعد 
از زیر و رو شدن, تا تشدیدی در عذاب آنان باشد. لیکن به نظر ماء هم این اقوال. تحکم (بدون 
دلیل سخن گفتن) است؛ زیرا در عبارت آیات قرآنی دلیلی بر هیچ یک از آنها وجود ندارد. از أية 
شرید قلح طرفین> (لحجرا 0۳ برمی‌آید که غیر از خسف و غیر از ستگبارن 
شدن, عذاب صیحه نیز بر آنان نازل شده. حال وضع چگونه بوده است و چرا سه جور عذاب بر آنان 
نازل شده, با اينکه برای نابودیشان یکی از آنها کافی بوده است. ولی بر حسب تشوری و فرض 
می‌توان احتمال داد که در نزدیکی آن سرزمین کوهی بلند بوده که آتشفشان شده است و در اثر 
انفجارش صدایی مهیب برخاسته است و در اثر شذت فوران. سنگ‌ها بر سر قریه باریدن گرفته است 
و زلزلة بسیار مهیبی رخ داده که زمین زیر و رو شده است» (طباطب‌ائی» ۴۱۷ ۱اق.» ج ۱۰: 
۲۳۲-۴ 


سرا منیر؛ سال ۰۵ شمارة ۰۱۶ پاییز ۱۳۹۳ ۶۱ 


۳-۲-۷) مراد از ارم ذات العماد ‏ 


علامه ذیل آیة رم ذّات العماد * النی لم بُْلّق ملا فی البلّاد4 (لفجرا ۸ می‌گوید: 
«ظاهر دو آیه مورد بحث این است که «ارم» نام شهری برای قوم عاد بوده است؛ شهری آباد و 
بی‌نظیر و دارای قصرهای بلند و ستون‌های کشیده که در زمان نزول اين آیات اثری از آنان باقی 
نمانده بود و آثار آنها به کلی از بین رفته بود و هیچ دسترسی بر جزئیّات تاریخ آنها نمانده بود. البته 
مشگق بات سیفی اه ریش آنای خر اقسانه ها ام حول رقاب ماه تا تا 
ها از اعاد کتان ای ای بان یه مق مایت رای فرتو ها کرمه آست و 
به طور اجمال می‌فهماند که قوم عاد بعد از قوم نوح بودند و در احقاف زندگی می‌کردند و مردمی 
درشت هیکل و نیرومند و در عهد خود از ساير اقوام متمتن‌تر بودند. شهرهایی آباد و خرم و 
زمین‌هایی حاصل‌خیز و باغ‌هایی از خرما و انواع زراعت‌ها داشتند و در بین اقوام دیگر مقامی 
ارجمند داشتند» (طباطبائی» ۴۱۷ اق» ج۲۰: ۲۸۰). 


۲-۲-۸) سرزمین احقاف 

علامه می‌گوید: «کلمة «احقاف» نام سرزمینی است که قوم عاد در آن زندگی می کرده‌اند. آنجه 
یقین به نظر می رسد. این است که این سرزمین در جنوب جزیرةالعرب بوده. ولی امروز هیچ اثری 
از آن قوم در آن باقی نمانده است. اینکه در چه نقطه از جنوب واقع بوده. اختلاف هست. بعضی 
گفته اند در بیابانی بوده بین عمان و مهرة. بعضی گفته‌اند ریگزاری است که بین عمان و حضرموت 
واقع شده است. بعضی دیگر گفته‌اند ماسه‌های لب دریای قریه شجره است و شجره محلّی است در 


۲-۲-۹) سرزمین عاد. قوم هود 


علامه می‌گوید: «قوم عاد مردمی عرب از انسان‌های ماقبل تاریخ بوده‌اند. این اقوام در جزیره 


زندگی می کرده‌اند و آن‌چنان منقرض شده‌اند که نه خبری از آنها باقی مانده است و نه اثری» و 


۶۲ جایگاه مطالعات جغرافیایی در.../ طاهره سادات طباطبائی امین و هحسین افسردیر 


تاریخ از زندگی آنان جز قصته هایی که اطمینانی به آنها نیست ضبط نکرده است و در تورات موجود 
نیز نامی از آن قوم برده نشده است و آنچه قرن کریم از سرگذشت این قوم آورده. چند کلمه است. 
یکی اینکه قوم عاد. مردمی بوده‌اند که در «احقاف» زندگی می کردند و احقاف. بیابانی بوده بین 
عمان و سرزمین مهره (واقع در یمن و بعضی گفته اند: بیابان شنزار ساحلی بوده بین عمان و 
حضرموت و مجاور سرزمین ساحلی شجر. ضخاک نیز گفته: احقاف نام کوهی است در شام. از أَية 
۰ سورة قمر. آية ۷ سورة الحاقه استفاده می شود که آنها مردمی بوده اند بلندقامت و از آية ۶۹ 
سورة اعراف برمی آید که مردمی بوده اند بسیار فربه و درشت هیکل, و از آي ۱۵ سوره سجده و آية 
۰ سورة شعراء برمی آید مردمی بوده اند سخت نیرومند و قهرمان و از آیات سورة شعراء و 
سوره‌هایی غیر آن برمی‌آید که اين قوم برای خود تمدنی داشته‌اند و مردمی مترقی بوده‌اند. دارای 
شهرهایی آباد و سرزمینی حاصل خیز و پوشیده از باغ‌ها و نخلستان‌ها و زراعت‌ها بوده‌اند و در آن 
عصر مقامی برجسته داشته‌اند و در پیشرفتگی و عظمت تمدن آنان همین بس که در سورة فجر 
دربارة آنان فرموده: لا مر کف ققل ریک به عاد رم ذات العماد ای لم یلق مثل ها فی البلادگه 
الفجر/ ۸-۷) و این قوم به طور دوام. غرق در نعمت خدا و متنعم به نعم او بودند تا اینکه وضع خود 
را تغییر دادند و مسلک بّت‌پرستی در بین ایشان ريشه دوانیده است و در هر مرحله‌ای برای خود 
بَُتی به عنوان سرگرمی ساختند و در زیر زمین مخزن‌های آب درست کردند. به امد اينکه جاودانه 
خواهند بود» (طباطبائی» ۴۱۷ ۱ق» ج ۱۰: 0۳۰۷-۳۰۸ 


۳-۲-۰) کوه جودی کجاست؟ 

علامه می‌گوید: «برخی گفته‌اند این کوه در دیار «بکر» واقع شده که سرزمینی است در 
«موصل» و متصل است به کوه‌های «ارمینیّه» که تورات آن کوه‌ها را جبال آرارات نامیده است. 
برخی گفته‌اند جودی کوهی است در جزیره‌ای که کشتی نوح بر روی آن قرار گرفت و این کوه در 
تورات. کوه آرارات نامیده شده است. صاحب کتاب «مراصد الاطلاع» گفته که کلمة «جودی» - با 
تشدید حرف يا -نام کوهی است مشرف بر جزيرة اببن‌عمر و این جزیره در شرق دجله از 
سرزمین‌های موصل واقع شده است» (همان: ۲۷۱). علامه در جای دیگر می‌گوید: «کلمة «جودی» 
بای فطاق کوو ین نگ وس استیون یی کصتاه کلم مد کون برقع کتهاي 


سرا منیر؛ سال ۰۵ شمارة ۰۱۶ پاییز ۱۳۹۳ ۶۳ 


دنیا اطلاق نمی شود. بلکه نام کوه معیّنی در سرزمین موصل است و این کوه معیّن در یک 
رشته جبالی واقع شده که آخرش به سرزمین «ارمینیّه» منتهی می‌شود که به سلسله‌جبال 


«آرارات» معروف است» (همان: ۲۳۰). 


۳-۲-۱) موقعیّت جغرافیایی غار اصحاب کهف 


علامه ذیل آیة وی الشفس اذا طلَعت ناور عسن گففهم ذات این واٍذا غرتست 
رضم ذّات الشمال وم فی فْجوة مه لک من آیّات اللّه من ید لد فهُوَ المفتدی ومن 
یضلل فلن تجد له ول مُرزشدا * وحم قاطا وَهمٌ رقوة وب ذات امین وذات 
الشمال وم باسط ذراعیه بالوصید لو اطَْفت عَلَیْهم لولیت منم فرار] وَلمَلشت مئهم 
رَعْبّا الکهف/ ۱۷-۱۸ بحث مفصلی راجع به دهانة غار اصحاب کهف و نیز نقد دیدگاه‌های 
مفسران پیش کشیده است که خلاصة ن چنین است: «خدای سبحان با این بیان کوتاه» چند معنا 
را فهمانده است. اولاً غار اصحاب کهف در جهت شرقی و غربی نبوده که از شعاع آفتاب فقط یک 
وعده. صبح و يا بعد از ظهر. استفاده شود بلکه ساختمان غار, قطبی بوده است؛ یعنی درب غار به 
طرف قطب جنوبی بوده است که در این صورت هم هنگام طلوع و هم هنگام غروب آفتاب. شعاع 
آفتاب به داخل آن می‌تابیده است. ثانیاً آفتاب به خود اصحاب کهف نمی‌تابیده است» چون از ذر غار 
دگرگون شدن رنگ و رویشان و پوسیده شدن لباس‌هایشان حفظ فرموده است. ثالثاً اصحاب کهف 
در خواب خود راحت بوده‌اند؛ زیرا هوای خوابگاه ایشان حبس نبوده. بلکه همواره در فضای غار از 
طرف شرق و غرب در جریان بوده است و اصحاب غار هم در گذرگاه این گردش هوا قرار داشته‌اند و 
بعید نیست که از نکره آمدن «فجوة» نیز این یعنی دور بودن از شعاع آفتاب استفاده و گفته شود 


که نکره بودن «فجوة» دلیل بر این است که جچیری در کلام حذف شده آتیته و تقدیرش این بوده: 


هرفن فخومنه لا تصیتمم فیه شعاع ۷6۵ ریا ای 6۱۷۰ ۳۵۳۲۵۵۰۱۲ 


۶۴ جایگاه مطالعات جغرافیایی در.../ طاهره سادات طباطبائی امین و حسین افسردیر 


علامه در ادامه به نقد دید گاه برخی از مفسران مانند طبرسی. فخر رازی و آلوسی می‌پردازد و9 
می گوید: «اين افراد گفته‌اند که درب غار روبه‌روی قطب شمال بوده که هم جهت باستاره‌های 
بنات النعش است و قهراً دست راست آن به طرف مغرب نگاه می کند و شعاع آفتاب در هنگام طلوع 
آن بدانجا می‌افتد و طرف چپش به مشرق نگاه می‌کند و آفتاب در هنگام غروب خود بدانجا می تابد. 
راست در خصوص غار خانه. خیمه و هر چیز دیگری که دارای درب اننتمت: این است که چپ و 
احساسی که انسان نسبت به احتیاج اعتبار جهات دارد. احتیاج خودش به این جهات است. آنچه که 
بالای سرش قرار دارد بالاه و آنجه پایین پایش است پایین. آنچه پیش رویش قرار دارد. جل و آنچه 
(راست) و آنجه در طرف مخالف ض قرار گرفته. یسار (چپ) نامیده شده است. بعد از این احساس. 
اگر احتیاج پیدا کرد به اینکه جهات مذ‌کور را در چیز دیگری اعتبار نماید و تعیین کند. خودش را 
جای آن چیز قرار داده. آنچه از اطراف آن چیز با اطراف خودش منطبق می شود. همان را جهت آن 
هی نامد: مخلا جلو و تمای آن تجیز را با روی‌ ود متطبق کرد پشت: خود: را بقست آر» راستقن را 
راست آن و چپش را چپ آن اعتبار می کند و چون روی خانه و نمای خیمه و هر چیزی که درب 
دارد» همان طرفی است که درب در آن طرف قرار گرفته اه فلس و ات خانه هم 
اصحاب کهف با آن توصیفی که قرن کریم از وضع جغرافیایی آن کرده. جنوبی خواهد بود؛ یعنی 
هو انز طرف یه و اسان یی کی ای هرا وه 


از این 1 تحقية یافته‌هایی زیر حاصل شده است: 


سرا منیر؛ سال ۰۵ شمارة ۰۱۶ پاییز ۱۳۹۳ ۶۵ 


۱- نمی‌توان رویکرد قران نسبت به عوامل جغرافیایی را نادیده انگاشت. آیات قرآن کریم به 
عوامل جغرافیایی توجّه خاص دارد و این عوامل را گاهی به شکل روشن. گاه نیمه‌روشن, و گاه نیز 
به شکل مبهم مطرح کرده استه 

۲ علامه طباطباتی در موارد متعدّد از علم جغرافیا جهت تفسیر آیات بهره گرفته است. 

انشا شش تیار ی یاهع افبانی دار لاسکی رطلن ی دا 
سیاق آیه. ب) هماهنگی مطلب علمی با معنای لغوی کلمات قران. ج) هماهنگی مطلب علمی با 
ظاهر آیه. د) هماهنگی مطلب علمی با معنای کنایی يا صریح آیه. ه) توجّه به اختلاف قرائت در 
استفاده از مطالب علمی و نیز) استفاده از تفسیر قرآن به قرآن در استفاده از مطالب علمی. 


۴ علامه در برخی موارد به طور ضمنی. برای تفسیر آیات از مطالب علمی استفاده کرده است 
و در برخی موارد نیز بعد از مباحث تفسیر در بحثی مجزا به مطالب علمی اشاره کرده است. 

۵ علامه طباطبائی در تفسیر آیات بی‌شماری از قرآن کریم از علم جغرافیا مدد جسته است. 
ایشان گاه در شاخة جغرافیای طبیعی (مباحثی چون قبله‌یابی. شب و روزء زمین‌شناسی و ..) و گاه 
در شاخة جغرافیای تاریخی (ذوالقرنین. سرزمین مقذاس, ویژگی سرزمین قوم عاد. وضعیّت 
جغرافیایی غار اصحاب کهف) وارد این حوزةٌ علمی شده است. 
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